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  تروي و اسراف) بر خلاقيگانه (بخل، ميانهبررسي تأثير رفتارهاي سه
  

  1اميريمنصور صادقي مال
  

  چكيده
اي برخوردار است. اما زماني ها و جوامع از نقش برجستهزمينه: خلاقيت در موفقيت افراد، سازمان     

شود كه بتوان استعداد خلاقيت افراد را از قوه به فعليت درآورد كه اين خود خوبي ايفا مياين نقش به
روي و انهگانه بخل، مياي سههتوان به رفتارمستلزم فراهم نمودن شرايط مناسب است. در اين راستا مي

  ها بر خلاقيت نامعين است.اسراف اشاره كرد كه تأثير آن
يت روي و اسراف بر خلاقگانه بخل، ميانههاي سهمنظور بررسي تأثير رفتارهدف: پژوهش حاضر به

  شده است.انجام
گانه بر تأثير رفتارهاي سهاكتشافي و كيفي، موقعيت نامعين هاي روشگيري از با بهرهروش:      

ثير رفتارهاي ترتيب كه؛ مطالب مرتبط با تأاينبهموردپژوهش قرار گرفت.  منابع معتبرخلاقيت بر اساس 
گانه بر خلاقيت استخراج شد، مطالب با محتواي يكسان و منابع متفاوت تركيب شدند، مطالب سه

دند، به گانه با خلاقيت، تفكيك شارهاي سهمتفاوت با منابع متفاوت در قالب تأثير هركدام از رفت
گانه و خلاقيت، نظم و سازمان داده شد و در نهايت، تأثير رفتارهاي مطالب هركدام از رفتارهاي سه

  گانه بر خلاقيت در قالب يك مدل واحد به تصوير كشيده شد.سه
خل و در قالب يك پيوستار كه ب گانههاي سهدهد كه رفتارمدل حاصله از تحقيق نشان ميها: يافته     

هاست، بر خلاقيت تأثير دارند. به اين صورت روي نقطه وسط آناسراف در مقابل هم قرار داشته و ميانه
لاقيت تر شود، موجب خروي نزديككه هر چه رفتار فرد از بخل و يا اسراف فاصله گرفته و به ميانه

اهاي طريق تفريط در رفتار (مصرف نكردن منابع در ج شود. بخل در نقش سيستم بسته ازبيشتري مي
لازم يا كمتر از آستانه كفايت، كاهش ارتباطات، كاهش تنوع و فقدان تنش خلاق) موجب كاهش 
خلاقيت شده و اسراف در نقش سيستم باز حلقه باز از طريق افراط در رفتار (مصرف منابع در جاهاي 
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خته و فزايش ارتباطات افسارگسيخته، افزايش تنوع افسارگسيغير لازم يا بيشتر از آستانه كفايت، ا
سته روي در نقش سيستم باز حلقه بشود. در مقابل، ميانهفقدان تنش خلاق)، باعث كاهش خلاقيت مي

 فمند،ارتباطات هدمنفي از طريق اعتدال در رفتار (مصرف منابع در جاهاي لازم و در آستانه كفايت، 
  دهد.ق)، خلاقيت را افزايش ميتنوع هدفمند و تنش خلا

ريت نمود. گانه بر خلاقيت را مديهاي سهرفتارتوان تأثير آمده ميدستگيري: بر اساس مدل بهنتيجه     
به اين شيوه كه معطوف به ارتقاي خلاقيت بايستي در زندگي فردي و اجتماعي از رفتارهاي بخيلانه و 

  نزديك شد. روينهميا مسرفانه فاصله گرفته و به رفتار
 .روي و اسرافخلاقيت، بخل، ميانه :كليد واژه ها

  
  

  پيشگفتار
) و هرچند خداوند 86؛ حجر، آيه 81يس، آيه ( 1خلاق ازجمله صفات خداوند بوده     

 صافات، ؛14 آيه (مؤمنون،2است نشده خداوند به محدود تنها ترين است، اما خلاقيتخلاق
 مجهز ابتكار و عقل نيروي به انسان .است شده آفريده خلاق و مبتكر نيز انسان ) و125 آيه
 مظهر و بوده برخوردار ابداع، و آفرينندگي قدرت از مرموز، نيروي اين واسطهبه و بوده

سجده، انسان ( در خدا روح شدن دميده ازاساساً مراد  ).c1372 مطهري،( است الهي خلاقيت

                                                 
گيري كه گاهي به ابداع و يا ايجاد چيزي از چيز ديگر به كار پژوهان آن را به معني تقدير و اندازهبوده كه يكي از قرآن» خلق«ريشه خلاقيت،  . ١
فعل  184م و مورد اس 68كاررفته كه بار به 252مرتبط با خلاقيت در قرآن كريم، خلق و مشتقاتش به تعداد ). 502رود، تعريف نموده است (راغب، مي

(، باِلخْلَْقِ، بار)4الخَْلْقِ (، بار)2(الخْلَْقُ، بار) 8الخْلَْقَ (مصدر شامل  52است. اسم متشكل از  (، بخَِلقْهِنَ، بار)2بخَِلقٍْ (، خلَْقهَم، بار)7خَلقْاً َبار)2خلَْقه ،
) (، بار)3(خَلْقُ، بار)4(خلَْقَ، بار)7خلَْقٍ ، بار)2الخْاَلقينَ ( ،الخَْالقُ، بار) 2الخْاَلقوُنَ (اسم فاعل شامل ( 12)؛ كخََلقْه، لخلَْقِ، لَخلَْقُ، خَلقْكمُ، خَلْقُكمُ، بار)5خلَْقِ
(، خاَلقٍ، بار)2(خاَلقٌ (صيغه مبالغه شامل  2بار) و 2(مخَلَّقةٍَاسم مفعول شامل  2بار)؛ 4خاَلقُ ، خلَقََنيماضي شامل  157است. فعل متشكل از ) بار2الْخلاََّقُ

(، بار)2خلََقهَا، خلََقهَنَ ( ي(، بار)2خَلقََك(، بار)2خَلقَْتَن َ3خلَقَْته(بار ،خَلقَْتُك ،)َ22خَلقَْنا(ا، بارمخلَقَْنَاه ،) م3خلَقَْنَاه(بار ،خَلقَْناَه)4(بار ،ُخَلقَْناَكم)بار)9 ،
) مَ4خلََقه(بار، َخَلَقه)63( خَلقََ، بار)4(قَ، بارُخل )(، بار)5 16خَلقََكُم(بار ،خَلقَْت ،َقتُخل )2) ْ3بار)، خَلقَت(قوُا، بارخُل ،)و بار2فخََلقَْنَا(، فَخلََقَ، بار)4خَلقَوُا (

(، خْلقُوُاي، نخَلْقُْكمُ، تخَلُْقُ، تخَْلقُوُنَ، تخَْلقُُونهَ، أخَلُْقُمضارع شامل  27 (، بار)2يخْلقُوُنَ (، بار)2(يخْلُقَ، يخلُْقُكمُ، بار)3يخلْقَوُنَ   است. يخْلَقْ، بار)12يخلُْقُ
 ع، مستمر،تنهايي، نامحدود، متنوفردي نظير موارد زير است: بدون پيشينه، بههاي منحصربهبرعكس خلاقيت انساني، خلاقيت الهي داراي مشخصه . ٢
 عيب و كاستي، مكمل و هم هماهنگ.بي
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 از خلاقيت نظير صفاتى )، اعطاي1البلاغه، خطبه ؛ نهج14؛ مؤمنون، آيه 29؛ حجر، آيه 9آيه 
ترين ترين و مهمخلاقيت بزرگ) و در اين ميان، 1383 قرائتي،( است انسان به خداوند سوى

  ).1380بعد خداگونگي انسان است (بهشتي، 
 براي افراد،  كه در پي داردها و پيامدهايي اي از خروجيواسطه مجموعهخلاقيت به     

دهد كه خلاقيت از طريق شده نشان ميضروري است. فراتحليل انجام ها و جوامعسازمان
و فرآيندهاي اصيل و مفيد،  حل، محصول، خدمت، رويه، روشله، راهايده، مسأهاي خروجي

ييرات، پذيري نسبت به تغييرات، انطباق با تغاي از پيامدها شامل ايجاد تغيير، انعطافبه مجموعه
ها و تهديدها، ايجاد فرصت و كاهش تهديد، ايجاد و افزايش و حفظ مزيت فرصتپاسخ به 

هاي مشتري، وري، كيفيت، تأمين نيازها و خواستهتوسعه، بهرهعملكرد، رقابتي، رشد، افزايش 
رضايت مشتري، سلامت ذهن و روح، رضايت شغلي، سودآوري، افزايش سهم بازار، 

گيري از نتايج ). بهرهb1393اميري،  مالشود (صادقي ميآفريني، موفقيت و بقا، منجر ارزش
، 1خلاقيت مستلزم فهميدن شرايطي است كه روي خلاقيت تأثير گذاشته (ايساكسن و لاير

، 2توانند خلاقيت را مورد حمايت قرار دهند (آمابيل) و لذا مديران بايد بدانند چگونه مي1999
1998.(  

گيري خلاقيت نيروهاي رواني و اجتماعي كه در شكلواسطه پيچيدگي مجموعه به     
هاي ما در مورد آنچه خلاقيت را تحت )، هنوز هم دانسته1992، 3(ويزبرگمشاركت دارند
راد تنها اغلب افدهد نهدهد ناچيز است. به اين صورت كه تحقيقات نشان ميتأثير قرار مي

)، بلكه حتي مديران 1995، 4(دبونوندوانند خلاقيت خود را افزايش دهتدانند چگونه مينمي
ركوب ادانسته خلاقيت را سنيز فهم و درك درستي از عوامل مؤثر بر خلاقيت نداشته و عمدتاً ن

  ).1998(آمابيل، كنندمي

                                                 
1. Isaksen & Lauer 
2. Amabile 
3. Weisberg 
4. De Bono 
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تحقيقات  توان به كمبودتنها مينه ،هاي مرتبط با عوامل مؤثر بر خلاقيتدر زمينه علل نادانسته
ت. شده، مورد سؤال اسهاي ارائهشده و مدللكه اعتبار تحقيقات انجامب در اين زمينه اشاره كرد

امل شده در زمينه عوهاي ارائهد كه مدلگرفته انطور عام، مورد نقد و انتقاد قرار ها بهمدلاساساً 
 :اندادها عبارتترين انتقمؤثر بر خلاقيت از اين نقد و انتقادات، مستثني نيستند. بعضي از مهم

هاي عملي )، شكست در آزمون1975، 2؛ مينتزبرگ1959، 1از عدم انطباق با واقعيت (ليندبلوم
ها (فوكسال، )، عدم وجود ارتباط منطقي ميان عناصر مدل1990، 3؛ فوكسال1975(مينتزبرگ، 

). در 1998، 5و كاربرد محدود (بوهم )1983، 4)، فرض منطقي و عقلايي رفتار (هوارد1990
هاي ها، ناديده گرفتن آموزهشايد بتوان گفت يكي از انتقادهاي وارد به اين مدلاين ميان، 

  وحياني در اين زمينه است.

كننده اديان قبلي ) و تكميل40كه دين اسلام آخرين دين الهي (احزاب، لذا با توجه به اين     
و  38نعام، آيات ؛ ا3آيه هاي جامع (مائده، است و براي موفقيت و سعادت بشر داراي آموزه

) 35)، متناسب فطرت بشر (روم، آيه 1382؛ كليني، 18البلاغه، خطبه ؛ نهج89؛ نحل، آيه 115
؛ 30؛ روم، آيه 28؛ سباء، آيه 52؛ قلم، آيه 1؛ فرقان، آيه 36و  31شمول (مدثر، آيات و جهان

بر اساس ادبيات اسلامي، ) است و 107؛ انبياء، آيه 158، اعراف، آيه 104يوسف، آيه 
ل را در قالب يك پيوستار، شكفرد ، رفتار »اسراف«و » رويميانه«، »بخل«گانه متغيرهاي سه

أثير تموقعيت نامعين در اين تحقيق سعي بر آن است تا )، a1392اميري،  دهند (صادقي مالمي
وقعيت . اين مر گيردروي و اسراف بر خلاقيت مورد بررسي قراگانه بخل، ميانهرفتارهاي سه

) آيا 2) آيا بخل بر خلاقيت تأثير دارد؟ 1بيان است: سؤال، به شرح زير قابلنامعين در قالب 
 ) آيا اسراف بر خلاقيت تأثير دارد؟3روي بر خلاقيت تأثير دارد؟ ميانه

  
                                                 
1. Lindblom 
2. Mintzberg 
3. Foxall 
4. Howard 
5. Bohm 
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  پژوهش روش

ير حاصل مراحل ز ترتيب طياي از تحقيقات محقق بوده كه بهاين تحقيق، برآيند مجموعه     
  شده است:

) تحقيقات در مورد خلاقيت از ديدگاه سيستمي معطوف به چيستي، چرايي و چگونگي 1
. نتايج مجموعه تحقيقات انجام شده در اين زمينه نشان داد كه خلاقيت عبارت است )1(جدول 

ط يل و مفيد توسهاي اصحلها و اجراي راهحلحل يابي، ارزيابي راهيابي، راهاز فرآيند مساله
فرد، گروه و يا سازمان (چيستي خلاقيت) كه متأثر از عوامل فردي، شغلي، گروهي و سازماني 

ها و پيامدها (چرايي خلاقيت) از خروجي ايبوده (چگونگي خلاقيت) و منجر به مجموعه
  شود.مي

هاي اسلامي بر محور چيستي، چرايي و چگونگي ) تحقيقات در مورد رفتار بر اساس آموزه2
نهميا گانه بخل (رفتار تفريطي)،سه اين تحقيقات نشان داد كه هركدام از رفتارهاي). 1(جدول 

 رفتار ،»اجتماعي« و» فردي« بعد دو اساس بر اسراف (رفتار افراطي) كه و روي (رفتار اعتدالي)
خود شكل گرفته و اي از عوامل ويژهاز مجموعهمتأثر  دهندمي شكل پيوستار يك قالب در را

  شوند.اخروي) مي -اجتماعي (دنيوي -اي از نتايج فردي منجر به مجموعه
    ). 1روي و اسراف از ديدگاه سيستمي (جدول گانه بخل، ميانه) تحقيق بررسي رفتارهاي سه3

نتايج اين تحقيق نشان داد: بخل كه در مقابل اسراف قرار داشته و به تفريط در رفتار اشاره 
كند كه سيستم باز انساني را از طريق كاهش نحوي عمل ميدارد، در نقش سيستم بسته به

ه در روي كدهد. ميانهتر شدن سوق ميتعاملات با ساير عناصر محيطي به سمت هر چه بسته
حلقه  سيستم بازدر نقش و اسراف قرار داشته و به اعتدال در رفتار اشاره دارد،  حد وسط بخل

ر معيارها، اين بلكه از طريق تمركز ب شودگيري سيستمي باز ميموجب شكلتنها نهبسته منفي 
بخل قرار داشته  . اسراف كه در مقابلكندسيستم باز را به سيستم باز حلقه بسته منفي تبديل مي
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علت اط در رفتار اشاره دارد در قالب سيستم باز حلقه باز، هرچند سيستمي باز است اما بهو به افر
  كند.ها، همانند يك سيستم باز حلقه باز كه دچار افراط است، عمل ميعدم وجود معيار

 روي و اسراف بر خلاقيت. با توجه به آشناييگانه بخل، ميانه) بررسي تأثير رفتارهاي سه4
هاي طرف و آشنايي با ادبيات رفتار بر اساس آموزهز ادبيات خلاقيت ازيكحاصل شده ا

اسلامي خصوصاً از ديدگاه سيستمي از طرف ديگر، با رويكردي اكتشافي و كيفي، موقعيت 
بر ) 1گانه بر خلاقيت طي فرآيند زير مورد پژوهش قرار گرفت: نامعين تأثير رفتارهاي سه

گانه با خلاقيت مورد مطالعه قرار گرفت و مطالب ارهاي سهمحور سؤالات تحقيق، روابط رفت
شده، مطالب با آوري) از طريق مطالعه و بررسي مطالب جمع2آوري شدند؛ مرتبط جمع

) مطالب متفاوت با منابع متفاوت در قالب 3محتواي يكسان و منابع متفاوت تركيب شدند؛ 
با گانه ) به مطالب هركدام از رفتارهاي سه4تفكيك شدند؛  گانه با خلاقيتابطه رفتارهاي سهر

شده در زمينه رابطه گيري، مطالب منعكس) در قالب نتيجه5 خلاقيت، نظم و سازمان داده شد.
  گانه با خلاقيت، تركيب و در قالب يك مدل واحد به تصوير كشيده شدند.رفتارهاي سه

 –روي ميانه -پيوستار (بخل  گانه در قالب يكهاي سهرفتاردهد كه اين مدل نشان مي 
اسراف)، بر خلاقيت تأثير دارند؛ يعني هر چه رفتار از بخل و يا اسراف فاصله گرفته و به 

تر شود، موجب افزايش خلاقيت شده و بالعكس آن، موجب كاهش خلاقيت روي نزديكميانه
  شود.مي
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  .ستانياز تحقيق حاضر پيش هاي اسلامي كهآموزهتحقيقات محقق در زمينه خلاقيت و رفتار بر اساس  .1جدول 

 
  

  هايافته
) آيا بخل بر خلاقيت 1گانه تحقيق شامل هاي حاصل از تحقيق مبتني بر سؤالات سهيافته     

 ) آيا اسراف بر خلاقيت تأثير دارد؟3روي بر خلاقيت تأثير دارد؟ ) آيا ميانه2تأثير دارد؟ 
  اند.سازمان داده شده

  سؤال اول: آيا بخل بر خلاقيت تأثير دارد؟
ي هر بدي سوالسلام، بخل ورزيدن افساري است كه انسان را بهعليهبه گفته حضرت علي      

در ) و 1364مجلسي، ؛ 84، حديث 1377صدوق،  ؛378، حكمت البلاغهنهجدهد (سوق مي
وآله، اگر كسي در سرانجام كارها بنگرد از بخل خودداري عليهااللهبيان حضرت محمد صلي

دهند، بخيلان در مسير خداوند متعال هشدار ميطوري كه زيرا همان. )1364كند (رضائي،مي
) 180؛ بقره، آيه 38)، به زيان خود عمل كرده (محمد، آيه 10دشواري قرار گرفته (ليل، آيه 

). ازجمله عواقب رفتار بخيلانه، كاهش خلاقيت است. 11-8شوند (ليل، آيات و نابود مي
با ) و a1393اميري،  صادقي مال( در نقش سيستم بسته عمل نمودهرفتار بخيلانه معمولاً 

 منابع    حوزه تحقيق

  خلاقيت

 چگونگي
، f1393، 1389، 1387 ،1386، 1385اميري، صادقي مال

e1393 ،c1393 ،c1392 ،b1392 ،b1394 ... و 

 چيستي
 c1393 ،g1393 ،b1394، 1388، 1386 اميري، صادقي مال

 و ...

 و ... b1393 ،b1394 اميري، صادقي مال چرايي

 
  هاي اسلاميرفتار بر اساس آموزه

 a1394 چگونگي

 a1394،a1392اميري، صادقي مال چيستي

 a1394،d1393اميري، صادقي مال چرايي

و  رويگانه بخل، ميانهرفتارهاي سه
 اسراف از ديدگاه سيستمي

 a1394 ،a1393اميري، صادقي مال -
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ب ، موج»كاهش تنوع«و » كاهش ارتباطات«، »تفريط در مصرف منابع«هايي نظير مشخصه
  .شودكاهش خلاقيت مي

اما  رف كند.اندازه مصآنكه فقير نيست. قادر است كه بهكند حالفقيرانه زندگي ميبخيل،      
ما ا تواند به ديگران كمك كندچنين مي هم. كندمصرف نكرده و يا كمتر از آن مصرف مي

ه بخيل كواسطه اينكند. لذا بهكمك مي داري كرده و يا كمتر از حد كفايتاز اين كار خود
)، a1392اميري،  صادقي مالدر ارتباط با خود و ديگران در صرف منابع دچار تفريط بوده (

عوامل دهد ازجمله مي شود. به اين صورت كه تحقيقات نشانموجب كاهش خلاقيت مي
محدود خصوصاً  )1983، 1(كانترتجهيزات ناكافي و محدود كننده خلاقيت، منابع وتضعيف

). براي نمونه، زمان منبع مهمي 1998آمابيل، (است 2تر از آستانه كفايتكردن منابع در پايين
، 3يلسونگشالي و است و بايستي مطمئن شد كه افراد به آن دسترسي دارند ( خلاقيتبراي 
ستجو فرد، جهاي منحصربهحلواسطه كشف مفاهيم جديد، انطباق راهخلاقيت به)؛ زيرا 2004

ويكردهاي مختلف، طور خلاق، جستجوي ر)، تفكر به1993(آمابيل، در هزارتوهاي پيچيده
هاي متعدد، تعويق در قضاوت )، ايجاد بديل1987(آمابيل و گريسكي ويكز، هاكار روي ايده

وجود، اين ). با2004بر است (شالي و گيلسون، هاي مختلف، زمانبه مسائل به روش و نگاه
زماني جهت پرداختن به خلاقيت هاي رفتار خلاق، محدوديت ترين محدوديتيكي از مهم

هاي غيرواقعي و ها، خلاقيت را از طريق تعيين فوريت). معمولاً سازمان1987، 4(بسادوراست
) و افرادي كه تحت فشار زماني هستند 1998(آمابيل، برندول از بين مير زماني غيرمعقيا فشا

ضايي كه ). در ف2003(آمابيل و همكاران، داري تعهد كمتري به خلاقيت دارندطور معنيبه
شده، كاري در نظر گرفته شده طور حساببراي هر دقيقه افراد به محدوديت زماني وجود دارد

اجازه  هاشده و دستورالعمليريزهاي روتين برنامهاز فعاليتو فشار زماني، به تفكر خارج 

                                                 
1. Kanter 
2. Threshold sufficiency 
3. Shalley & Gilson 
4. Basadur 
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 هايتر آن است كه از روشبراي بيشتر افراد، ساده). البته 1991، 1983، 1(اكوالدهدنمي
براي  استفاده كنند تا اينكه به تلاش برتر نيستندنوعاً كاراتر و زمانآزمون شده و روتين كه 

فرصت ). درنتيجه، كساني كه 2004شالي و گيلسون، (خلاق بپردازندهاي دن به رويكردرسي
منابع مالي نيز براي ). 1998آمابيل، (شوندسهواً مانع خلاقيت مي دهندكافي براي اكتشاف نمي

لاقيت مستلزم صرف منابع )؛ زيرا آفرينش و خ1996، 2خلاقيت مهم هستند(سيكزنتمي هالي
ه وي خلاقيت داشتمنابع مالي ممكن است تأثير منفي ر ) و محدوديت2000، 3تارو(مالي است

). براي مثال، كمبود منابع، محدودكننده خلاقيت بوده و بخل در 1996(سيكزنتميهالي، باشد
نكه صرف جاي ايسازد تا خلاقيت خود را بهتخصيص منابع نظير منابع مالي، افراد را مجبور مي

). 1998مابيل، (آف به يافتن منابع بيشتر كنندمعطوتوسعه محصولات و خدمات جديد نمايند، 
علاوه بر اين، خلاقيت مستلزم وجود منابع انساني و اطلاعاتي بوده و محدوديت در اين منابع، 

  كند.خلاقيت را محدود مي
 5؛ مونگ1961و همكاران،  4(اسميتدهد، ارتباط با ديگرانت نشان ميكه تحقيقادرحالي     

؛ 2003و همكاران،  7؛ فارمر1996؛ آمابيل، 1993و همكاران،  6؛ وودمن1992و همكاران، 
، 8(تاشمنخصوصاً ارتباطات مستقيم) 1385؛ صادقي مال اميري، 2004شالي و گيلسون، 

جانبه )، همه1997، 10بارت، 9،1996رابينز(، شفاف)c1393صادقي مال اميري، )، باز (1982

                                                 
1. Ekvall  
2. Csikszentmihalyi 
3. Thurow 
4. Smit 
5. Monge 
6. Woodman 
7. Farmer 
8. Tushman 
9. Robbins 
10. Barret 
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اسميت و همكاران، ( 4) و مكرر1983، 3ديسون و اكوستس؛ 1967، 2درموت و 1آليكس(
فقدان ارتباط از پايين به بالا، نقش اساسي در ارتقاي خلاقيت دارند و  )،1995وست، ؛ 1961

 ناكافي بودن ارتباط از بالا به پايين و ناكافي بودن ارتباط با محيط بيروني سازمان ازجمله
به نحوي است كه بخيلانه ماهيت رفتار ) 1987(بسادور، رفتار خلاق هستند هايمحدوديت

ه، واسطه بخل؛ از صدقبخيل بهكند. به اين صورت كه روابط اجتماعي را كاهش و محدود مي
هيچ دوستي نداشته )، 1360طبرسي، (زندباز مي رحم، مهمانداري، انفاق و كار نيك سرصله

، 1377آمدي، خود نيز ذليل است ( ) و حتي در بين عزيزان6540، حديث 1377(آمدي؛ 
آمدي، موجب عداوت و دشمني ()، 1380(ابن شعبه، ر بودهآوبخل ملالت). لذا 6554حديث 

، حديث 1377آمدي، ؛ 53، نامه البلاغهنهج(شود) و عدم مشورت مي6574حديث  ،1377
هايي در نقش سيستم بسته، شود، بخل با چنين مشخصهطوري كه ملاحظه مي). همان9647

البته هيچ سيستمي ). a1393(صادقي مال اميري، دهدروابط اجتماعي را محدود و كاهش مي
ها ازنظر يكي از بندي سيستمتوان با توجه به طبقهطور كامل بسته نبوده و ميدر نظام هستي به

پويا،  هاي ايستا،طور نسبي بر پيوستاري از بسته تا باز شامل سيستمها را بهين، سيستممحقق
). 1956ولدينگ، بانساني، اجتماعي و ناشناخته نشان داد ( ،حيواني ،گياهي سايبرنتيكي، سلولي،

 نظير )1389اميري،  (صادقي مالو كائناتها سيستمتحقيقات نشان داده كه تمامي هرچند 
، 5ها (اسبورنانسان ) و1980لند و جارمن، هان، حيوانات(ها، گياها، سلولها، مولكولاتم

؛ 1992؛ ويزبرگ، 1980، 9؛ لند و جارمن1962، 8؛ مازلو1974، 7؛ استين1955، 6؛ فروم1953

                                                 
1. Alex 
2. Dermot 
3. Agustus & Dickson 

ها، ها، عقايد، تجارب، مهارتنظرات، تفكرات، رفتارها، ارزشها، اطلاعات، نقطهكثرت ارتباط افراد، بيانگر وسعت مبادله مواردي نظير ايده .٤
 شود.هاي خلاق مياي از دانش و فرصتگيري منبع غنيها با همديگر بوده كه موجب شكلروش ها ورويكردها، ديدگاه

5. Osborn 
6. Fromm 
7. Stein 
8. Maslow 
9. land & Jarman 
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. اما از نظر ميزان )1980لند و جارمن، (كننداي خلاق عمل ميبه شيوه )1998بوهم، 
ر نسبت تهاي سطوح بالاسيستمز قوه خلاقيت، تفاوت دارند. به اين صورت كه برخورداري ا
واسطه رو، بخل بهازاين. )1نمودار (هستندبرخوردار خلاقيت بيشتري از ميزان تر به سطوح پايين

مراتب هاي بسيار باز بوده و در سطح هفتم سطوح سلسلهكه انسان را كه ازجمله سيستماين
ن از طريق تر سوق داده و پيرو آهاي بسته و بستهگانه قرار دارد، به سمت سيستمههاي نُسيستم

  شود.كاهش روابط اجتماعي، موجب كاهش خلاقيت مي
  

 ها بر اساس ميزان باز و بسته بودن و خلاقيتسيستم .1مودار ن

      
) c1392صادقي مال اميري، اي از تنوع (دهد ابعاد چندگانهتحقيقات نشان ميكه در حالي      

 ،b1392صادقي مال اميري،؛ 2009، 2؛ استاهل2004، 1كاني و اكلاند(فرهنگينظير تنوع 
c1392 ؛ صادقي مال 2012، 5؛ هوور2011و شالي،  4؛ مارتينز2009، 3(بانكن)، تنوع مليتي

؛ 2011و همكاران،  7؛ يانگ2005و همكاران،  6(داهلين)، تنوع تخصصيc1392اميري، 
رb1392 ،c1392صادقي مال اميري،  چ1998و همكاران،  8)، تنوع قومي (ماي و  9؛ فرن

؛ 2011مارتينز و شالي، سني (تنوع )، b1392 ،c1392؛ صادقي مال اميري، 1385همكاران، 
                                                 
1. Canney & Ekelund 
2. Stahl 
3. Bouncken 
4. Martins 
5. Hoever 
6. Dahlin 
7. Yong 
8. Meyer 
9. French 
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و همكاران،  2شين ؛2008و همكاران،  1تنوع جنسيتي (پيسال)، c1392صادقي مال اميري، 
يويليامز و (تنوع كاركردي)، c1392؛ صادقي مال اميري، 2012 ؛ ون و 1998، 3اوريل

؛ صادقي 2011مارتينز و شالي، () و تنوع نژاديc1392صادقي مال اميري، ؛ 2007، 4اسچيپرز
) از طريق قرار دادن افراد در معرض منابع متفاوت، دسترسي به دامنه وسيعي c1392مال اميري، 

)، c1392 ،صادقي مال اميري(شودافزايش خلاقيت ميتفاوت موجب از منابع و تركيب منابع م
اما بخل در نقش سيستم بسته، تنوع را كاهش داده و از اين طريق موجبات تضعيف خلاقيت 

كند. به اين صورت كه مكانيسم رفتار بخيلانه به ميزاني كه سطح مرتبه وجودي را فراهم مي
دود به همان ميزان ارتباط او با افراد متنوع را محفرد و ارتباط او با ديگران را تنزل و تقليل داده، 

  زند.و از اين طريق، خلاقيت سطح پايين و نازل را رقم مي دهدمينموده و تنزل 
 

  روي بر خلاقيت تأثير دارد؟سؤال دوم: آيا ميانه
داند. او معتقد است هر حالت روحي ميروي ميانهارسطو، راه وصول به سعادت را، رعايت      

يك حد معين دارد كه كمتر از آن و يا بيشتر از آن رذيلت است و خود آن حد معين، فضيلت 
كنند: كتاب خدا كه در ميان ماست بيان مي السلامعليهحضرت علي ). 1372b(مطهري، است

ي) دلالت روه همين راه (ميانه، بوآلهعليهااللهصليتعاليم نبوت و طريق عمل به سنّت پيامبر 
). حضرت 1380حكيمي و همكاران، (نيكو در گرو پيمودن همين راه استكنند و عاقبت مي

را  واهد اعتدالهرگاه خداوند، ماندگاري و رشد امتي را بخ :فرمايدميوآله عليهااللهصليمحمد 
روي ميانهشوند كه ور مييادآ السلامعليهحضرت صادق ) و 1363(سيوطي، كندشان ميروزي

ازجمله مصاديق بسيار مهم عاقبت نيكو، رشد، ). 1373مايه استواري است (العروسى حويزى، 
 توان به خلاقيت اشاره كرد.روي هستند، ميماندگاري و استواري كه ثمره ميانه

                                                 
1. Peasall 
2. Shin 
3. Williams & O’Reilly 
4. Schippers 
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هايي مشخصه) با a1393روي در نقش سيستم باز حلقه باز منفي (صادقي مال اميري، ميانه     
، موجب افزايش 2»تنش خلاق«و » تنوع«، »ارتباطات«، »در مصرف منابع 1آستانه كفايت«نظير 

  شود.خلاقيت مي
ر حد رو، هم در ارتباط با خود و هم در ارتباط با ديگران در جاهاي لازم و دفرد ميانه     

) و اين خود به افزايش خلاقيت a1392اميري،  صادقي مال(كندكفايت، منابع را صرف مي
ي به ري مستلزم دسترسخلاقيت و نوآودهد كه كند. زيرا هرچند تحقيقات نشان ميكمك مي
، 4؛ برند1998، 3(كوكمنابع انسانيمنابعي نظير ) و 1996(آمابيل و همكاران، منابع هستند

شالي و گيلسون،  ؛2002و همكاران،  6؛ مامفورد2001، 5؛ اندريوپولوس1998؛ آمابيل، 1998
؛ 1997؛ آمابيل، 1992، 7؛ جكسون1989)، منابع اطلاعاتي (آمابيل و گريسكي ويكز، 2004

، 10، مانيكس و نل2002، 9؛ وست2001و آمابيل،  8؛ كارتزبرگ1998ويليامز و اورلي، 
؛ آمابيل و گريسكي ويكز، 1987(بسادور، )، منابع زماني2006، 11؛ هارگادون و بكلي2005
؛ آمابيل، 1997و همكاران،  14؛ تسلوك1995، 13؛ مارتين1992و همكاران،  12اندرسون؛ 1989
؛ 1988) و منابع مالي (آمابيل، 2004؛ شالي و گيلسون، 2003؛ آمابيل و همكاران، 1998

؛ آمابيل، 1997، 15؛ جونز و مك فازن1996، سيكزنتميهالي، 1992اندرسون و همكاران، 
در منابع اما ، كنندهاي خلاق كمك ميبه كوشش )2000و، ؛ تار1988، 16؛ كاتز و آلن1997
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). براي نمونه، بايستي افراد 1998آمابيل، شود(سطح آستانه كفايت موجب افزايش خلاقيت مي
فرصت لازم و امكانات لازم براي كشف و خلق را در اختيار داشته باشند. تحقيقات نشان 

د، شوهاي جديد ميتوليد و استفاده از ايدهتوجهي صرف در فضايي كه زمان قابلدهد مي
). درنتيجه با 1991، 1983(اكوال، ها وجود داردن پيشنهادمودامكاناتي جهت بررسي و آز

أثير خوبي ت توانددهنده باشد كه اين خود ميتواند كاملاً تسكينوجود منابع ميكه توجه به اين
اي از انواع بينانهلازم است برآورد واقع)، 1996سيكزنتميهالي، (روي خلاقيت داشته باشد

  ها نياز دارند، به عمل آيد.منابعي كه افراد به آن
(خصوصاً بعد اجتماعي آن نظير بخشش و كمك به ديگران) در نقش سيستم باز، رويميانه     

) و از اين طريق موجب ارتقاء a1393صادقي مال اميري، (اجتماعي را گسترش دادهروابط 
مردم  بت است كه محبتالسلام، بخشش نوعي محشود. در بيان حضرت علي عليهخلاقيت مي

كننده نزديك ) و1387(مشكيني، ) و باعث آشنايي شده1364مجلسي، (را جلب كرده
رحم، مهمانداري واسطه صدقه، زكات، صلهرو به. درمجموع، فرد ميانه)1382صدوق، (است

باط تگسترش هر چه بيشتر تعاملات خود با ديگران، خصوصاً ارو انفاق در راه خدا، به بسط و 
؛ 1983، 2؛ ابي و ديكسون1982؛ تاشمن، 1981، 1(كاتز و تاشمنپردازد. تحقيقاترودررو مي

) بيانگر آن است كه روابط اجتماعي و خصوصاً 1385، صادقي مال اميري، 1988كاتز و آلن، 
ركز طور سنتي، تمهرچند به دارد. ي روي خلاقيتاارتباطات رودررو تأثير مثبت و فزاينده

ها تنها تنهايي فعاليت كرده و خلاقيت آناوليه مطالعات خلاقيت بر اين بود كه افراد خلاق به
ازمان عمدتاً اقدامي دهد كه خلاقيت در سمتأثر از عوامل فردي هست، اما تحقيقات نشان مي

، 4ون(اگريل و گاستافسند تعامل ميان افراد استاز فرآي ) كه ناشي1995، 3(گيويااجتماعي است
رو، اثرات اجتماعي محيط كار و خارج از محيط كار بر خلاقيت مورد بررسي ). ازاين1994
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قرار گرفت و مشخص شد كه هم حمايت همكاران و هم حمايت افراد خارج از محيط كار 
). 0220، 1ان(مادجار و همكاري مثبتي با خلاقيت كاركنان دارندنظير دوستان و فاميل، همبستگ

اي بر در زمينه روابط اجتماعي، روابط رودررو تأثير فزاينده طوري كه بيان شدالبته همان
و  اطلاعات ،تر افرادبيشتنها دهند كه نهخلاقيت دارد. در اين زمينه محققين توضيح مي

بلكه ) 1990، 2تريانديس(جين و آورنددست ميبه هاي خود را از طريق ارتباط رودرروايده
ترين شكل تسهيم اطلاعات، براي افزايش خلاقيت، ارتباط رودررو بوده و از اين طريق غني

هاي خلاق جهت انجام كارها را فراهم هاي لازم براي ايجاد روشافراد قادرند فرصت
ت دس به ديگرانهاي خلاق هنگام گفتگو با بسياري از ايدهمعمولاً  ).1995وست، (نمايند
عات تر از اطلاهاي شخصي و مستقيم بيش از پنج برابر مؤثر) و تماس1982(تاشمن، آيندمي

حليل ها، تهاي شخصي به افراد امكان تبادل ايدهتماسزيرا  ؛هاي علمي استحاصل از نوشته
). بر اين اساس 1988(كاتز و آلن، دهنددست آوردن اطلاعات را ميبهها و سريع داده

  آورد.فراهم مي رسانة ارتباطي مؤثري براي خلاقيتگسترده،  يرودرروات طارتبا
گسترش  طات فرد را با ديگرانتنها از طريق بسط و گسترش سيستم باز، ارتباروي نهميانه     
شود، بلكه تنوع را كه تأثير ) و موجب افزايش خلاقيت ميa1393صادقي مال اميري، (داده

شود تا روي باعث ميدهد. خصوصاً بعد اجتماعي ميانهزيادي بر خلاقيت دارد نيز افزايش مي
فرد با افراد متعدد و متنوعي تعامل داشته باشد كه اين خود به گسترش نظراتش كمك شايان 

ها اير سيستمها از طريق مرتبط شدن با ستأكيد دارد كه سيستمكند. تنوع بر اين نكته توجهي مي
عنوان در ادبيات خلاقيت به تنوع بهتوانند استعداد خود را هر چه بيشتر شكوفا كنند. مي
؛ 1993؛ وودمن و همكاران، 1988(كانتر، براي عملكرد خلاق، نگاه شده است شرط لازمپيش

ل مختلف، بهبود حهاي د كه تنوع از طريق ايجاد ديدگاهنظران معتقدن). صاحب1998آمابيل، 

                                                 
1. Madjar 
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، 3؛ آنكونا و كالدويل1986، 2؛ نمت1962؛ هافمن و همكاران، 1959، 1(هافمنخلاق مسئله
؛ يونگ 2005؛ كارتزبرگ، 2002؛ وست، 1996و مارتينز،  4(ميليكندانشتفاوت در )، 1992

و  5هاي در دسترس افراد (پيلدا و ديدگاهه)، افزايش دامنه دانش، مهارت2011و همكاران، 
ري از توسيعيابي به طيف انگيز، دستها به صورتي شوق)، تركيب ايده1999همكاران، 

هاي ها از ديدگاهها و فعاليت، نگاه به كار)1998آمابيل، (هاي نيل به هدفروش
) و 1991همكاران، و  6هاي مبهم (كوكستحريك بررسي بديل )،1998كوك، (مختلف

)، موجب افزايش سطح 1962(هافمن و همكاران، هاي مختلفحلريك جستجو براي راهتح
  شود.خلاقيت مي

 واسطه آگاهي از وضعيتروي، ايجاد تنش خلاق است. تنش خلاق بهديگر ميانه مشخصه     
آيد وجود ميموجود و وضعيت مطلوب و پيرو آن، آگاهي از شكاف بين اين دو وضعيت به 

 تنهاروي در زندگي فردي و اجتماعي نهميانه). به اين صورت كه 1386صادقي مال اميري، (
يستم بلكه از طريق تمركز بر معيارها، اين س شودگيري و توسعه سيستمي باز ميموجب شكل

كفايت، واسطه وجود آستانه بهرو، كند. ازاينباز را به سيستم باز حلقه بسته منفي تبديل مي
ميان عناصر سيستم (ورودي، فرآيند و خروجي)، ارتباط وجود دارد و اين ارتباطات كه در 

دارد. سيستم را در ميان بخل و اسراف متعادل نگه مي اي بازخوران منفي نمود داردهقالب حلقه
سطه تعيين والذا اين مكانيسم موجب برقراري يك نظام كنترل و تنظيم در سيستم شده و به

مودن وضع موجود و وضع مطلوب، مقايسه وضع موجود و وضع مطلوب و تعيين مقدار و ن
منظور كاهش انحرافات و نيل به وضع مطلوب، اصل بقاي آنتروپي منفي ها بهجهت انحراف

)، a1393(صادقي مال اميري، سوي نظم، تعادل، پوياييحركت به بر آن حاكم بوده كه زيربناي
ايت روي معطوف به آستانه كفميانه ،ديگرعبارتبهتاً خلاقيت است. ايجاد تنش خلاق و نهاي
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در زندگي، رفتار كمتر از آستانه كفايت را به سمت آستانه كفايت افزايش داده و رفتار بيشتر 
ته منفي در دهد. البته سيستم باز حلقه بساز آستانه كفايت را به سمت آستانه كفايت كاهش مي

شود كه هرچه از كننده هدف، مطرح ميف، تغييردهنده هدف و خلقكننده هدسه سطح حفظ
  شود.سطح خلاقيت بيشتر مي تر به سطوح بالاتر حركت كنيميينسطوح پا

  
  سؤال سوم: آيا اسراف بر خلاقيت تأثير دارد؟

راف ز اسوآله، اگر كسي در سرانجام كارها بنگرد اعليهااللهدر بيان حضرت محمد صلي      
شود. بعضي ) مي9(انبياء، آيه نابودي ، زيرا اسراف موجب)1364(رضائي،نمايدمي خودداري

هاي زندگي و سلامت روح انسان حياتي بوده خلاقيت براي تمامي عرصهاز محققين معتقدند 
ط به دليل فقاند، نههايي كه از بين رفتهو در غياب آن، افراد نابود شده و حتي بيشتر تمدن

). اسراف 1998(بوهم، اندطه افول خلاقيت از ميان رفتهواسبلكه عمدتاً بهتهديدهاي خارجي 
اهش تواند از طريق كها ميهاي متفاوتي موجبات نابودي را فراهم نموده كه يكي از آنبه شيوه

 خلاقيت باشد.

)، باعث كاهش a1393(صادقي مال اميري، اسراف در نقش سيستم باز حلقه بازمعمولاً      
يگران باط با دبه اين صورت كه فرد مسرف، هم در ارتباط با خود و هم در ارت شود.ميخلاقيت 

بيشتر  ف منابع(خصوصاً مصرف منابع در جاهايي كه لازم نيست و يا مصردچار رفتار افراطي
) و از اين طريق موجب كاهش خلاقيت a1392اميري،  صادقي مال(از حد كفايت) بوده

منفي، موجب  هم بازخورانآن ،واسطه فقدان سيستم بازخورانهاصولاً، اسراف بشود. مي
گونه منطق باهم پيوند ندارد و هيچ هاي آنها و وروديزيرا خروجي شود؛كاهش خلاقيت مي

اي بر آن حاكم نيست تا آن را از وضع موجود به سمت وضعيت مطلوب كنندههدفمند و كنترل
مي و افول نظسوي بيبههدر دادن منابع و امكانات، ز طريق هايي اچنين سيستملذا  هدايت كند.

 .)a1393روند(صادقي مال اميري، پيش مي
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انسان اين ويژگى را دارد كه برخوردارى زياد از ماده و طبيعت و اسراف در لذات، او را      
تر سازد و برعكس، بارتر و عقيمتر، بىشود ضعيفدر آنچه هنر و كمال انسانى ناميده مي

برخوردارى در حدود معينى، گوهر او را صفا و جلا بخشيده و فكر و اراده او را كه دو نيروى 
در اين زمينه حضرت محمد  ).1372aكند(مطهري، عالى انسانى هستند، نيرومندتر مي

يار خوردن بس هاي خود را بالفرمايد، دها دانسته و ميپرخوري را نابودگر دل ،وآلهعليهااللهصلي
ري، (نوميرندمي ازاندازه آب بخورندهان اگر بيشها همچون گيازيرا دل و آشاميدن نميرانيد؛

 كه توصيه ضمن اين السلامعليههمچنين حضرت على ). 1369؛ عطائي، 1378؛ حجازي، 1366
، حديث 1379شهري، ريشود (محمدي تنبلي مي از پرخوري دوري كنيد كه مايهنموده 

ازآنكه زندگى زاهدانه و در سطح آستانه كفايت خود را براى هايش پسدر يكى از نامه)، 611
ه زندگى اين راه را پيش نمايد كه دركند و او را ترغيب مييكى از فرماندارانش تشريح مي

يادهدر مصرف آب زدرختان بياباني در مقايسه با درختان باغي كه  كند:بيان مي خود سازد
، البلاغهنهج(شودورتر و ديرتر خاموش ميتر، آتششان شعلهكنند، چوبشان محكمروي نمي

شود نيازمند رعايت اعتدال در منزله هنر ناميده ميحتي در مورد حيوانات نيز آنچه به). 45نامه 
خورى متمرين ك هاماه، بلكه تنها بايستي روزهامصرف است. براي مثال، يك اسب مسابقه نه

ي هنر براى ى كه نوعهاى اضافى را ريخته باشد تا چابك شده و به تيزروها و پيهكند و گوشت
بار بال و سبكريزد، سبك. لذا روح با زهد، تعلقات اضافى را ميشودقادر  آن حيوان است

مچنين حضرت ه). 1372a(مطهري، آيدان فضائل، سبك به پرواز درميو در ميد شودمي
كند تأثير پرخوري بر علم و انديشه را نيز به تصوير كشانده و بيان ميوآله عليهااللهصليمحمد 

خوري قرار دادم و مردم با فرمايد، همانا علم، حكمت و انديشه را در كمكه خداوند متعال مي
در اين راستا، لقمان  ).1385يابند؟ (نراقي، كنند، پس چگونه آن را ميشكم پر آن را طلب مي
رود و نيروي انديشه انسان به خواب مي معده، پر باشد شود كه اگربه فرزندش يادآور مي

 فرمايد:مي السلامعليهرو حضرت رضا ازاين). 1342فيض، شود (قدرت تفكر و انديشه كُند مي
كار براي بدن زيرا اين  ش؛كه هنوز مقداري به غذا ميل داري، از خوردن دست بكدرحالي
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طبتر است (سلامتي بيشتر، براي عقل ذكاوت بيشتر و براي خود انسان مايه سبكي افزون
كوت كند، قدرت سير در مل، كسي كه پرخوري السلامعليه). به بيان حضرت علي 1381الرضا، 

 :)588-570(به قول سعدي). 1342فيض، را ندارد (
  گر خورد چو بهايم بيوفتد چو جمادو          خوي شود آدمي به كم خوردن        فرشته

ي، كند كه به هنگام گرسنگي و تشنگالسلام توصيه ميبر اين اساس، حضرت سجاد عليه     
اندن م مراقب باش كه پرخوري و سيري فراوان موجب كسالت، تنبلي، ضعف، سستي و دور

منابع، بيشتر از آستانه  گيري از. پس بهره)1380(ابن شعبه، هاستاز همه خيرات و خوبي
ه و ها تضعيف قدرت فكر و انديشكفايت، نتايج و آثار نامطلوبي در پي دارد كه ازجمله آن

  خلاقيت است.
لذا در عرصه سازمان، مديران بايستي در تخصيص منابع نظير زمان و پول با دقت عمل      

پيچيده  ه يا پروژه، كاريگيري در مورد ميزان تخصيص اين منابع به يك گروكنند. تصميم
تواند به تشويق يا سركوبي خلاقيت ختم شود. خصوصاً، افزودن منابع و مشكل است كه مي

رف شود. به اين صورت كه دادن منابع و صاز آستانه كفايت باعث افزايش خلاقيت نميبيش 
تنها ست، نهمنابعي نظير زمان و امكانات بيش ازآنچه نياز است كه غيرواقعي و نامعقول ا

تواند، موجبات كاهش آن را نيز فراهم كنند. پس كساني كه خلاقيت را افزايش نداده بلكه مي
ري شوند. منبع ديگهاي انتظار ندارند، سهواً مانع خلاقيت مياي براي دورهازنظر زماني، برنامه

 برداشت عمولاًكه در ارتباط با خلاقيت فهم درستي از آن وجود ندارد، فضاي فيزيكي است. م
هاي خلاق، نيازمند دفاتر وسيع و راحت هستند. در عمل مكرراً متعارف آن است كه گروه

شاهد هستيم كه مديران به بهاي از دست دادن اقدامات بسيار مؤثر، توانشان را صرف ايجاد 
در زمينه منبع اطلاعات، نيز برعكس ). 1998آمابيل، كنند(فضاي فيزيكي وسيع و مجلل مي

تر ات مهمعشود و نحوه كسب اطلاخلاقيت بيشتر نمي عموم، هر چه اطلاعات بيشتر باشد اورب
 ز. لذا بايستي اطمينان يافت كه افراد به مقدار معقولي ا)1993(آمابيل، از مقدار اطلاعات است
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) كه اين خود 1999، 1درازين و همكاراندسترسي دارند ( منابع ضروري براي انجام شغلشان
وظايف  ها براي انجامآن است كه در زمينه منابع مالي و ساير منابعي كه افراد يا گروه مستلزم

ن منابع، يص ايها نياز دارند و همچنين از توان و استعداد واقعي سازمان براي تخصمربوطه به آن
  ).1998آمابيل، (آگاهي داشته باشند

  
  

  گيريبحث و نتيجه
ها و پيامدهايي كه براي افراد، خروجيگيري از خلاقيت براي برخورداري از هرچند بهره     

ناپذير است، اما اين خود مستلزم فراهم كردن ها و جوامع در پي دارد، ضرورتي اجتنابسازمان
بخل،  گانههاي سهبر اين اساس، پژوهش حاضر تأثير رفتار شرايط افزايش خلاقيت است.

روي و اسراف را بر خلاقيت مورد مطالعه قرار داده است. نتايج حاصل از مطالعه، نشان ميانه
لاقيت روي، خگانه بر خلاقيت تأثير دارند. به اين صورت كه ميانههاي سهدهد كه رفتارمي

گانه بر هس هايزنند. معمولاً رفتارسطح بالا را و بخل و اسراف، خلاقيت سطح پايين را رقم مي
  ارند.، بر خلاقيت تأثير د»تنش خلاق«و » تنوع«، »ارتباطات«، »منابع«هايي نظير محور مشخصه

لي، زماني (نظير منابع انساني، ماتفريطي نظير مصرف نكردن منابعهاي واسطه رفتاربخل به     
 اهش خلاقيتموجب ك مصرف منابع كمتر ازآنچه نياز استو اطلاعاتي) در جاهاي لازم و يا 

ر هاي افراطي نظير مصرف منابع دواسطه رفتارشود. اسراف كه در مقابل بخل قرار دارد، بهمي
شود. مي باعث كاهش خلاقيت صرف منابع بيشتر ازآنچه نياز استجاهايي كه لازم نيست و يا م

نابع در مواسطه رفتارهاي اعتدالي نظير مصرف به و اسراف استروي كه نقطه وسط بخل ميانه
شود. درمجموع، بايستي توجه داشت جاهاي لازم و در سطح نياز، موجب افزايش خلاقيت مي

كه دريافت منابع كمتر يا بيشتر از حد كفايت، به سلامتي و پيشرفت بهينه و مناسب افراد ازجمله 
ع ن منابكه هدر ندادل از آنبخل نورزيدن و اسراف نكردن قب ازند. لذها صدمه ميخلاقيت آن

                                                 
1. Drazin 
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شود. هاي بالقوه آدمي ازجمله خلاقيت ميموجب به فعليت رساندن و شكوفايي استعداد باشد
اي و حتي در مورد منابع غير كمياب، روي و نداشتن بخل و اسراف در هر زمينهدرنتيجه، ميانه

  موجب ظهور استعداد خلاقيت و افزايش آن است.
هاي سوي سيستمكند كه انسان را بهنحوي عمل مي بخل و خصوصاً بعد اجتماعي آن به     

اده و از طريق سوق د ز ميزان خلاقيت كمتري برخوردارندتر هستند و اتر كه بستهسطوح پايين
زند. كاهش ارتباطات اجتماعي خصوصاً ارتباطات رودررو، خلاقيت سطح پاييني را رقم مي

رش هر تبسط و گس كند كه از طريقمل ميروي و خصوصاً بعد اجتماعي آن به نحوي عميانه
شود. ، موجب افزايش خلاقيت ميرحم)(خصوصاً از طريق صلهچه بيشتر ارتباطات رودررو

بعد اجتماعي آن وجود داشته، اما اين ارتباط از نوع اسراف و خصوصاً هرچند ارتباطات در 
 هد.دافسارگسيخته بوده كه اين خود خلاقيت سطح پاييني را نتيجه مي

خصوصاً بعد اجتماعي آن به ميزاني كه سطح مرتبه وجودي  ،بخل در نقش سيستم بسته     
سني، ومي، ، تخصصي، ق، به همان ميزان تعامل او با افراد متنوع (تنوع مليتيهددميفرد را تقليل 

زند. يمو نژادي) را تنزل داده و از اين طريق، خلاقيت سطح پايين را رقم كاركردي جنسيتي، 
تنوعي شود تا فرد با افراد مباعث مي ،خصوصاً بعد اجتماعي آن ،روي در نقش سيستم بازميانه

م باز كند. اسراف در نقش سيستتعامل داشته باشد كه اين خود به افزايش خلاقيت كمك مي
اما  دا افراد متنوعي تعامل داشته باششود تا فرد بخصوصاً بعد اجتماعي آن هرچند باعث مي

واسطه حلقه باز عمل كردن اسراف، اين تنوع غير هدفمند بوده و منجر به خلاقيت در سطح به
  شود.پايين مي

روي در قالب سيستم باز حلقه بسته منفي عمل كرده و گانه، تنها ميانهاز ميان رفتارهاي سه      
لوب طريق تعيين وضع مط روي ازشود. به اين نحو كه ميانهگيري تنش خلاق ميموجب شكل

و وضع موجود و تعيين شكاف بين اين دو وضعيت و تعيين انحرافات از وضع مطلوب و علل 
واسطه اي براي افزايش خلاقيت از طريق ايجاد تنش خلاق است. اما بخل بهها، عرصهآن

منفي بوده و  بسته هم حلقهتنها باز نبوده بلكه فاقد حلقه بسته، آنحاكميت سيستم بسته كه نه
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ه بلكه فاقد حلقه دتنها فاقد حلقه بسته بوواسطه حاكميت سيستم باز حلقه باز كه نهاسراف به
تنش خلاق  گيريهاي باز حلقه بسته منفي براي شكلاز ويژگي سيستم بسته منفي است
 برخوردار نيستند.

(نمودار  گذارندتأثير مي گانه در قالب يك پيوستار بر خلاقيترفتارهاي سهمجموع،  در     
). اين پيوستار از بخل كه نوعي رفتار بسته و تفريطي است تا اسراف كه نوعي رفتار حلقه باز 2

هم رفتار بخيلانه و هم رفتار روي است)، امتداد دارد. ها ميانهو افراطي است (و نقطه وسط آن
يق ز طريق تفريط و اسراف از طردهند؛ بخل امسرفانه هر دو خلاقيت سطح پايين را نتيجه مي

واسطه وجود آستانه روي، بهسازند. ضمناً در ميانهافراط، موجبات تنزل خلاقيت را فراهم مي
كفايت، ميان عناصر سيستم (ورودي، فرآيند و خروجي)، ارتباط وجود داشته و اين ارتباطات 

ان بخل و اسراف متعادل رفتار را در مي اي بازخوران منفي نمود داردهكه در قالب حلقه
  شود.داشته و از اين طريق موجب افزايش خلاقيت مينگه

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  روي و اسراف بر خلاقيتگانه بخل، ميانهمدل تأثير رفتارهاي سه .2نمودار 
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 گانه با خلاقيت از نظم و ساختار يك منحنيديگر، معمولاً روابط بين رفتارهاي سهعبارتبه
. يعني به ميزاني كه رفتار فرد از بخل يا اسراف فاصله گرفته )3(نمودار  كندميمحدب پيروي 

  يابد.شود، به همان ميزان، خلاقيت افزايش ميروي نزديك ميو به ميانه
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
روي و اسراف) با خلاقيت.گانه (بخل، ميانهساختار حاكم بر رابطه رفتارهاي سه .3نمودار   

  

 روي موجب افزايش خلاقيت شده و رفتارهاي بخيلانه و مسرفانهكه رفتار ميانهبا توجه به اين     
گردند، بايستي در زندگي فردي و اجتماعي از رفتارهاي بخيلانه و باعث كاهش خلاقيت مي

  نزديك شد.روي له گرفته و به رفتار ميانهمسرفانه فاص
تنها گفتار، آن طوري كه در كشورهاي اسلامي و نه -توان گفت عمل بر اين اساس مي     
شده در مورد پرهيز از بخل و هاي انجامبه قواعد و ضوابط اسلام خصوصاً توصيه -بينيممي

مده آدستهاي علمي بهكه عمدتاً در قرآن كريم (و يافته-روي آوري به ميانهاسراف و روي
 تواند باعث افزايش فراواني و سطح خلاقيت شود. درمي -تكوين) تبلور يافته استز دنياي ا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ميزان خلاقيت

 زياد

 کم

 اسراف بخل ميانهروی

 نوع رفتار

 ميانه روی
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-670)، سعدي (705-768(و ماندگار انديشمنداني نظير حافظتوان به آثار خلاق اين زمينه مي
، استناد كرد. عمدتاً اين افراد، متخلق و عامل به اخلاق قرآني )586-652) و مولوي(588
  اند.بوده

      
  

  نابعم
  اسوه.:ناصر مكارم شيرازي. قم :). ترجمه1388(قرآن كريم

  .قم: مشهور دشتي. محمد :ترجمه ).1379البلاغه(نهج
 .معراجى :نصيرالدين امير صادقى. تهران :). ترجمه1381(الرضاطب

 اسلاميه. :بهراد جعفري، تهران :. ترجمهتحف العقول). 1380ابن شعبه حراني، حسن بن علي (
  . ترجمه محمدعلي انصاري قمي. تهران.غررالحكم و درر الكلم). 1377آمدي، عبدالواحد (

هاي بنياد نشر آثار و انديشه .نقش آزادي در تربيت كودكان. اصفهان). 1380بهشتي، محمدحسين (
  شهيد بهشتي.

  جواهري. :. تهرانديوان حافظ). 705-768الدين (حافظ شيرازي، شمس
 :رضا حجازي و محمد خسروشاهي. قمسيد علي :. ترجمهدرر الأخبار). 1378حجازي، سيد مهدي (

  .دفتر مطالعات تاريخ و معارف اسلامي
دفتر  :. تهراناحمد آرام :ترجمه الحياة.). 1380حكيمي، محمدرضا، حكيمي، محمد و حكيمي، علي (

  .نشر فرهنگ اسلامي
 :مصطفي رحيمي نيا. تهران :. ترجمهقرآنمفردات الفاظ ). 502راغب اصفهاني، حسن بن محمد (

  سبحان.
 .اسلاميه :. تهرانالروضة در مباني اخلاق). 1364رضائي، سيد عبدالحسين (

 كارآفرينان فرهنگ و هنر. :. تهرانگلستان). 588-570سعدي، مصلح الدين (
  آية االله مرعشى نجفى. :. قم). الدر المنثور1363( الدينسيوطى، جلال
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طراحي و تبيين الگويي براي تحليل متغيرهاي گروهي مؤثر بر ). 1385اميري، منصور ( صادقي مال
  .134-111: 4 شماره دهم، سال ،مدرس علوم انساني فصلنامه. خلاقيت

گاه دانش :. تهرانخلاقيت رويكردي سيستمي؛ فرد، گروه و سازمان). 1386صادقي مال اميري، منصور (
  .السلامعليهامام حسين 

مجله مدل تحليل پارادوكس استانداردسازي رفتار و خلاقيت. ). 1387مال اميري، منصور (صادقي 
  .154-131: 9شماره  انجمن علوم مديريت ايران.

مجله علمي پژوهشي ارائه مدلي براي سنجش خلاقيت در سازمان. ). 1388صادقي مال اميري، منصور (
  .34-17: 16. شماره دانشور رفتار

 حسين امام تهران: دانشگاه. سازمان در اطلاعاتي هايسيستم )1389منصور ( اميري، مال صادقي
  .السلامعليه

هاي كننده بر اساس آموزه). طراحي مدل تحليل رفتار مصرفa1392صادقي مال اميري، منصور (
  .156-123: 1، شماره 7، دوره مجله انديشه مديريت راهبردياسلام. 

 فصلنامه .خلاقيت بر تيم اعضاي وحدت عين در كثرت نقش). b1392صادقي مال اميري، منصور (
  .108-71: 3 شماره دوم، سال ،سازماني رفتار مطالعات

 .روي و اسراف از ديدگاه سيستميگانه بخل، ميانه). رفتارهاي سهa1393صادقي مال اميري، منصور (
 .166-141: 1شماره  ،22 سال ،اسلامي مديريت فصلنامه دو

 .سيستمي رويكردي: اسلامي هايآموزه اساس بر رفتار مديريت). a1394اميري، منصور (صادقي مال 
  .السلامعليهتهران: دانشگاه امام حسين 

. تهران: دانشگاه ). مديريت خلاقيت: چرايي خلاقيت در سازمانb1393صادقي مال اميري، منصور (
  .السلامعليهامام حسين 

ابتكار و خلاقيت در علوم . سازمان در خلاقيت سيستمي تئوري ).b1394صادقي مال اميري، منصور (
 .207-163: 4شماره  انساني.

. سازمان در خلاقيت بر انساني منابع تنوع تأثير چگونگي). c1392صادقي مال اميري، منصور (
  .56-25: 30 شماره هشتم، سال ،ايران مديريت علوم فصلنامه
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انتشارات دانشگاه امام  تهران:.سيستمي خلاقيت در سازمانمدل ). c1393صادقي مال اميري، منصور (
  حسين (ع).

دو فصلنامه . اسلامي ادبيات اساس بر رفتار نتايج تحليل). d1393صادقي مال اميري، منصور (
  .112-79: 2، شماره 22، سال مديريت اسلامي

 فصلنامه. سازمان در خلاقيت بر مؤثر عوامل دانش نقشه ترسيم). e1393صادقي مال اميري، منصور (
 .147-115: 4 شماره دوم، سال ،سازماني رفتار مطالعات

هاي تحقيق و توسعه. مدل تحليل جوسازماني خلاق در سازمان). f1393صادقي مال اميري، منصور (
 .52-43: 38. شماره مجله علمي پژوهشي مديريت فردا

در  ابتكار و خلاقيتبررسي و تجزيه و تحليل خلاقيت كاركنان. ). g1393صادقي مال اميري، منصور (
  .64-29: 1شماره  علوم انساني.

دارالكتب  :عبدالعلي محمدي شاهرودي. تهران :. ترجمهمعاني الأخبار). 1377بابويه (صدوق، ابن
  .الاسلاميه
 نسيم كوثر. :. قميعقوب جعفري :. ترجمهالخصال). 1382بابويه (صدوق، ابن

  فراهاني. :البيان. تهران). تفسير مجمع1360طبرسي، حسن بن فضل (
  اسماعيليان. :. قمنورالثقلين ).1373العروسى حويزى، عبدعلي بن جمعه (

  آستان قدس. :. مشهدمجموعه ورام، آداب و اخلاق در اسلام). 1369عطائي، محمدرضا (
  مكتبه الصدوق. :. تهرانالمحجه البيضاء). 1342فيض كاشاني، محمدحسن (

  .هايي از قرآنمركز فرهنگي درس :). تفسير نور. تهران1383قرائتي، محسن (

  انتشارات وفا. :. ترجمه جواد مصطفوي. تهراناصول كافي). 1382كليني، محمد ابن يعقوب (

كتابخانه  :سيد ابوالحسن موسوي همداني. تهران :ترجمه بحارالانوار.). 1364مجلسي، محمدباقر (
 .عصرمسجد ولي
مؤسسه فرهنگي تهران:  حميدرضا شيخي. :ترجمه حكمه.ميزان ال ).1379شهري، محمد (محمدي ري

 دارالحديث.
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